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پیچ تىظیم قلم اوسًلیه را تب مقذار مًرد وظز ثچزخبویییذ    

تب ديس مطلًة را تىظیم کىیذ،  درصًرتیکٍ تىظیییم ديس     

مًرد ویبس مقذير وجًد ثبیذ اس يجًد مقذار  کبفی  اوسًلییه  

در مخشن اطمیىبن حبصل کىیذ . قسمت مًرد وظز ثیزا      

تشریق را در ثب دي اوگطت فطبر دادٌ ي تیشرییق را اوی یب          

 دَیذ.

   تمسنفرتت ذسولینت  تچگوذهتذگهد  یتکنیم؟

ثزا  مسبفزت می تًاویذ اوسًلیه را در کىبر قطعٍ َب  یخ 

در داخل یک یظزف خىک وگُذاروذٌ قزار دَیذ، امب تًجیٍ  

کىیذ کٍ مستقیمب در کىبر یخ وجبضذ تب یخ وشوذ ي حیتیمیب      

 ثیه یخ ي قلم فبصلٍ ا  ثبضذ .

 انسولین

 ذو حیتتس یقت ذسولین

 ثبسي، وبحیٍ سزیىی، ران ي ضکم )اطزاف وبف( 



 تس یق)ت ذسولینتقلمی(:ت

قذ  ايل در استفبدٌ اس اوسًلیه قلمیی ممیبدٌ کیزدن سیًسن           

اوسًلیه است  ثزا  ایه کبر اثتذا درپًش کبغذ  سًسن را جیذا  

کىیذ سًسن را ثٍ طًر مستقیم ي محکم ثٍ سز قلم ثپیچبوییذ ي    

سپس درپًش ثیزيوی سًسن را ثزداریذ ي درپًش داخلی سیًسن  

 را جذا کىیذ .

 تس یقت) ینل(:ت

قجل اس تشریق، کیفیت اوسًلیه را ثزرسی کىیذ. اگز اوسًلییه   

در یخچبل ثًد، صجز کىیذ تب ثٍ دمیب  اتیبب ثیزسیذ. اگیز             

اوسًلیه کذر ضذٌ ثبضذ، ضیطۀ من را چىذ ثبویٍ ثیٍ مرامیی      

ثیه کف دستتبن ثغلتبویذ تب محتًیبتص مخلًط ضًد. مًاظت  

 ٌ مذت وجبییذ   ثبضیذ ضیطٍ را تکبن وذَیذ. اوسًلیه ثب اثز کًتب

دار ي تیغیییییز          کذر ثبضذ. َمچىیه اس اوسًلیه غلیظ، ثبفت 

  .دادٌ استفبدٌ وکىیذ روگ

 ٍ صًرت قیبمیم      دستبن خًد را ثب مة گز  ي صبثًن ثطًییذ.سزوگ را ث

)طًر  کٍ سًسوص ري ثٍ ثبلا ثبضذ( وگٍ داریذ ي پیستًن من را ثیٍ          

اوذاسٌ مقذار مًردوظز ثزا  تشریق ثیزسیذ.      پبییه ثکطیذ تب پیستًن ثٍ

َب را اس يیبل ي سًسن اوسًلیه جذا کىیذ. اگز قجلا اس ایه يییبل    درپًش

ایذ، درپًش ثبلا  من را ثب یک پذ یب پىجٍ مغطیتیٍ ثیٍ         استفبدٌ کزدٌ

الکل پبک کىیذ. سًسن را در داخل يیبل فزي کىیذ ي پیستًن من را ثٍ  

طزف پبییه فطبر دَیذ تب ًَا  سزوگ يارد ثطز  ضًد. سپس ًَا ثب  

ضیًد. سیًسن را           مقذار اوسًلیىی کٍ اس يیبل میکطیذ، جبیگشیه می

طزف ثبلا ثچزخبویذ. پیستًن سزوگ   داخل يیبل وگٍ داریذ ي يیبل را ثٍ

را ثٍ پبییه ثکطیذ تب قسمت ثبلا  پیستًن ثٍ دُس صحیح ري  سزوگ 

 ٍ مرامی ري  من ضزثٍ ثشوییذ   ثزسذ. اگز در سزوگ حجبة يجًد دارد، ث

سمت ثبلا ثزيوذ. پیستًن سزوگ را فطیبر دَیییذ تیب              َب ثٍ تب حجبة

داخل يیبل ثزگزداویذ. پیستًن را ديثبرٌ ثکطیذ تب ثٍ دُس     َب را ثٍ حجبة

صحیح ثزسیذ. محل تشریق را ثب پذ الکلی تمیش کىیذ ي ثگیذارییذ تیب       

چىذ ثبویٍ قجل اس تشریق، خطک ضًد. .ثزا  موکٍ اس تشریق در عضیلیٍ     

متز اس پًستِ وبحییٍ تیشرییق را ثیییه             جلًگیز  کىیذ، چىذ سبوتی

درجیٍ     ۰۹اوگطتبوتبن ثگیزیذ ي ثبلا ثیبيریذ. سپس سًسن را ثب سايیٍ    

ثبویٍ صجز کىیذ.  ۰۹داخل فطبر دَیذ ي  يارد کىیذ ي پیستًنِ من را ثٍ

. 

ثزا  تست ایمىی قلم اوسًلیه ،  حجبة َب  ًَا را خبرج کزدٌ  

ایه عمل ضمب را مطمئه می سبسد کٍ سًسن ي قلم ثٍ درسیتیی   

کبر می کىذ، ثىبثزایه پیچ تىظیم کىىذٌ مقذار اوسًلیه را کیٍ      

در اوتُب  قلم قزار دارد تب یک یب دي ياحذ ثچزخبویذ قلم را ثیبلا  

وگُذاریذ ي دکمٍ تخلیٍ را کبملا فطبر دَیذ تب خیزيج قیطیزٌ        

اوسًلیه را مطبَذٌ کىیذ اگز لاس  ثًد ایه عمل را تکزار کىیییذ   

ثیبر   3تب قطزٌ اوسًلیه را در وًک سًسن ثجیىیذ چىبوچٍ پس اس 

تکزار اوسًلیه خبرج وطذ سًسن را ثب یک سًسن جذیذ تعًیی   

 ي ديثبرٌ امتحبن کىیذ .

 شر یطتذگهد  یت ذسولین

 در یخچبل ذسولینتهنیتقلمیت ستفن تذشدهت:ت
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